
زلف و تعابير عارفانه و عاشقانة آن
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چكيده
زلف از اصطلاحاتي است كه در ادبيـات و شـعر عاشـقانه و عارفانـه كـاربرد بسـيار                    

ع اسـت   اين اصطلاح در منابع عرفان و تصوف فاقد تعابير جامع و مان           . فراوان داشته است  
گو در اشعار خويش تعابيري لطيف، باريك، دقيق و مفصل از زلف ارائه             اما شاعران فارسي  

.اندنموده
:زلف چهار تعبير و معناي عمده دارد

كثرات و تعينات در مراتب هستي-1
حجاب وجه غيبي احديت و حاجب درگاه جمال و جلال الوهيت-2
تجليات جمالي و جلالي ذات لابشرط غيب الغيوب-3
.ريقت سلوك و ريسمان و كمند هدايت ربوبيط-4

زلف، گيسو، طـره، مـو، عرفـان، شـعر، حجـاب، طريقـت، تجلـي،                : هاي كليدي واژه
.كثرات
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مقدمه
متون شعر فارسي عموماً عواطف و عوالم دروني انسان به ويـژه عواطـف عاشـقانه و                

 ـ   . عارفانه را به رشتة بيان و تصوير كشيده است         ه تصـوير كشـيدن   زبان اين متون بـراي ب
 عـلاوه بـر    -عواطف انساني عمدتاً زباني شاعرانه و نمادين است و ابزار بيان در اين زبـان                

تـوان از آنهـا بـه       اصطلاحات و نمادهاي خاص شعري اسـت كـه مـي          -الفاظ عام شاعرانه    
ايـن اصـطلاحات گـاه تعبيـري حقيقـي          . نمادها يا اصطلاحات عاشقانه و عارفانه ياد كرد       

نـواز، ابـروان   هجران، عتاب، عشق، همت، تجلي، چشم، گيسوانِ سياه چشـم  «د  دارد؛ مانن 
گاهي نيز حامل معنايي مجازي و رمزي اسـت و شـاعر از آن اصـطلاحات                » ..وش و كمان

سرو، لب، مي، ساقي، چشـم، گيسـوان سـياه          «كند مانند   تعبير يا تعابيري ديگر اراده مي     
»…وسن، ياسمن، ماه، سهيل ووش، نرگس، جام، سنواز، ابروان كمانچشم

اين روش بيان موجب خواهد شد كه زبان شعر هم عاشقانه شـود و هـم عارفانـه و                   
 از منظـر  -مخاطبان شعر از اين طريق قادر خواهند بود هر دو عاطفة عاشقانه و عارفانه را     

 از آن شعر دريابند؛ به همين دليل اين نوع بيان شعري داراي مخاطبان              -مجاز و حقيقت  
بديهي است كه تحقيق و مطالعه در زبان و بيان عارفانه و عاشقانه             . تعدد نيز خواهد بود   م

.شعر، مخاطبان را در پي بردن به معاني و تعابير آن ياري خواهد كرد
از الفاظ و اصطلاحات رمزي كـه اهميـت فـراوان در زبـان و بيـان شـعر عارفانـه و                     

طلاح به صورت عام و در كنار مترادفهـايي         اين اص .  است )1(»زلف«عاشقانه دارد، اصطلاح    
 از پركـاربردترين اصـطلاحات عارفانـه و عاشـقانه در       …و  » گيسو، طره، جعد، مو   «چون  

.آيدشعر فارسي به شمار مي

زلف در لغت
نظر غالب آن است كـه      . سه نظر متفاوت بيان شده است     » زلف«دربارة ريشه لغوي    

رفته اسـت،    به كار مي   Zafranده و در اوستايي به صورت       زلف از ريشه زبانهاي ايراني بو     
اين كلمه سپس به اشكال گوناگون زفرين، زوفرين، زورفين، زرفين و زلفـين رواج يافتـه                

كردند و زنجير در يي بوده است كه بر چهارچوب در نصب مي        زرفين يا زلفين حلقه   . است
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ن ــ ـجماعه الناس و الزرُفي: الزرفين «:آمده است» العربلسان«در . )2(افكندندرا بر آن مي 
و قـد زرفـن صـدغَه    . الزرُفين و الزرِفين فارسي معرب:  الجوهري…و الزرفين حلقه الباب   

نيز به معرب   » ه المعرب هالالفاظ الفارسي « در كتاب    .)»زرفن«منظور، ذيل   ابن(كلمه مولده   
ي شـير،   اد(»  للبـاب  ةتعريب زورفين و هو حلق ـ    : الزرفين«: بودن زرفين اشاره شده است    

جعلهـا  «بـه معنـاي     » قد زرفَـن شَـعره    «همچنين در زبان عربي جملة      ). »الزرفين«ذيل  
از اين منابع و منابع ديگر چنين بر        ). »زرفن«المنجد، ذيل   (به كار رفته است     » كالزرفين

و شـايد  ) زرفـين (ها و يـا شـكل خميـده آن را بـه حلقـة در              آيد كه موي سر و حلقه     مي
.اندكرده مو را به سياهي حلقه آهنين در همانند ميسياهي

و » زلفـي «و » زلَـف «ضمن تأييد اين نظر بايد پذيرفت كه بـه كـار رفـتن كلمـات            
مشتقات ديگر اين ريشه در قرآن كـريم در تخيـل و تصـويرگري شـاعران ايرانـي تـاثير                    

 لغت زلف پديـد     از همين جا است كه دو ديدگاه ديگر دربارة ريشه         . مستقيم داشته است  
اند كه زلف لفظي است عربي و به معني پارة شب، چنان كـه در         يي بر آن  آمده است؛ عده  

 بـه   )3(.»… طرفيَِ النهار و زلفـاً مـن الليـل         هو اقم الصلو  «:  سوره هود آمده است    114آية  
 از يي از شاعران، زلف را در اشعار خود با نظر به همين معنا بويژه با تأثر               رسد عده نظر مي 

اند و گويا به مناسبت همين معناست كه تعدادي از شاعران، زلـف         قرآن كريم به كار برده    
اند و مراد آنان از زلفين دو طرف موي معشوق است كه            مثنا نموده » زلفيَن«را به صورت    

بـا نشـانة تثنيـة عربـي     ) زلفـين (=روشن است كـه تثنيـه زرفـين       . اندهمچون شب سياه  
. دو زلفـين : انـد مثنـا كـرده  » دو«جهت آن را با صفت شمارشي       نادرست است؛ به همين     

) زرفـين و زلفـين    (رسد كه شاعر، زلف را با نظر به ريشه فارسي آن            بسيار دور به نظر مي    
عربـي بـه معنـي      » زلَـف «به صورت مثناي عربي به كار برده باشد؛ به همين دليل، تأثير             

رسد بويژه كه تناسب زلـف و     نظر نمي وجه به   پاره شب در كاربرد زلف در شعر فارسي بي        
شب در اشعار فارسي بسيار فراوان، واضح و قابل تأمل است و حتي وجه كـاربرد زلـف در        
شعر فارسي گاه تنها از بابت رنگ سياه و شبگون آن بوده است و نه شـكل حلقـه ماننـد                     

:آن
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رح نمودي حديـث  نـور و ظلم راــش»اــآسزلف شب«دوش گشودي به چهره 
)69، ص 1376، فروغي بسـطامي(

روزاز رويدـايمن نش»بـ شفـزل«سوزـمــ وه گره ن ـ اياد ـشـــا نگـت
)34، ص 1363، الاسرارزنـامي، مخـنظ(

لفظي عربـي و بـه معنـاي قـرب و نزديكـي             » زلف«نظر گروهي ديگر آن است كه       
. )5(ر قرآن كريم به كـار رفتـه اسـت      بويژه كه اين لغت نه بار به اشكال گوناگون د          )4(است

اين گروه، مناسبت زلف بـا معنـاي قرابـت و نزديكـي را از جهـت نزديكـي زلـف بـه رخ                        
تـوان برداشـتي شـعري و ايهـامي تلقـي نمـود و              اين نظر را تنهـا مـي      . انداستنباط كرده 

.يي علمي قايل شدتوان براي آن پايهنمي
يـي  ، زرفـين، از نظـر لغـوي ريشـه         تر آن حاصل سخن آن كه زلفين و صورت كهن       

بوده باشد، امـا تـأثير   » زلفين«گرچه گويي شكل مختصر كلمه  » زلف«كلمه  . ايراني دارد 
تـوان  را در امتزاج معنايي دو كلمه زلـف و زلفـين نمـي            ) زلفاً من الليل  (بيان قرآن كريم    

.د بودنسياهي و حلقه مانن: اكنون زلف تركيبي است از اين دو مفهوم. ناديده گرفت
به كار رفتـه اسـت؛ بـا ايـن          » زلف«و  » زرفين«در ادبيات دورة اسلامي هر دو واژة        

تفاوت كه زرفين غالباً در مفهوم لغوي و حقيقي يعني حلقة در و زلـف در معنـاي مـوي                    
اين واژگان در ادبيات پيش از اسلام در        . در هر دو معني به كار رفته است       » زلفين«سر و   

. يافت نشد- به كار رفته باشد گرچه-معناي موي سر

ـت  ازهرــن  در  انگشـچــو در  زورفـي
)112، ص 1370، دبيرسياقي، دقـيـقي(

بـر  آب  گُرم  درمـانــده  اسـت  پايـم

هركسي انگشت خود يك ره كند در 
زولفين

)90، ص1370 دامغاني، منوچهري(

شــمردم دانا نباشد دوست او يك روز بي
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ا گرفـتـــا پــن تو سر تكيـف مشــزل
، ص 1370دبيرسياقي، / فيـروز مشـرقي(

4(

تـرـرو سيـميـن  تـو را در  مشــك ــس

…ـتـدرمش بهاسياارـنــه ديـگرچـ
همان، ص / رودكـي(
27(

آن  كه  زلـفيـن و گيسـوت  پيـراسـت

تعابير عارفانه و عاشقانة زلف
ر كنار كاربرد حقيقي و لغوي آن در زبان و ادب فارسي داراي كاربرد مجازي               زلف د 

كـاربرد  . معناي حقيقي و لغوي آن همان مـوي و گيسـوي سـر اسـت              . و رمزي نيز است   
معنـاي رمـزي و     . لغوي و حقيقي زلف به مراتب كمتر از كاربرد مجازي و رمزي آن است             

زلف را در اين معنا     .  طرح و بررسي است    مجازي زلف در دو بخش عاشقانه و عارفانه قابل        
امـا چـون از     . يا بايد از ملازمات معشوق مجازي دانست و يا از ملازمات معشوق حقيقـي             

نظر وجود و جوهر يك نوع عشق بيشتر وجود ندارد و آن عشـق حقيقـي اسـت و عشـق              
ا و  توان تقريباً تمـامي ويژگيه ـ    مجازي نيز از سنخ عشق حقيقي است؛ به همين دليل مي          

صفات عشق مجازي را در عشق حقيقي نيز يافت و نيز از همين جهت است كه دو گونـه           
 رمزي، قابل اسـتنباط اسـت، ايـن         اصطلاحاتتوأماً از چنين    ) مجازي و حقيقي  (برداشت  

يي، باز از همين روست كه عده     . امر ناشي از وحدت وجوديِ عشق حقيقي و مجازي است         
در نگـاه  . خواننـد يي ديگر آن را مجازي و عاشـقانه مـي         شعري را حقيقي و عرفاني و عده      

بينـد و در واقـع، جـز    عارفانه، شاعر، معشوقان مجازي را از وجـود معشـوق حقيقـي مـي           
:بيندمعشوق حقيقي معشوقي نمي

كـه بادپــيمايي    اگرچـه عيـب كننـدم    
است 

)453، ص1365، سعدي(

به بـوي زلـف تـو بـا بــاد  عيـشهـا  دارم
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عــالم كــه همــه عــالم از برهمــهعاشـقم  
اوست 

)787همان،  ص (

به جهـان خـرم از آنـم كـه جهـان خـرم از               
اوست

با اينكه گاه مرز ميان تعبير عاشقانه و تعبير عارفانه از زلف نامشخص و دوپهلوست               
تـوان بـه آسـاني از       اما بايد گفت تعبير عاشقانه از زلف و هر اصطلاح عاشقانة ديگر را مي             

بـراي درك و اسـتنباط تعبيـر        . استخراج نمود ولي تعبير عارفانه چنين نيسـت       ظاهر آن   
عارفانة زلف به ناچار بايد از منابع عرفان و تصـوف و نيـز از بيـان عارفانـة شـاعران بهـره              

چـون تعـابير    . جست تا با گردآوري و تحليل بيان و معنا به تعبير اصلي زلف دست يافت              
زمند تحليل و بررسي نيست بنـابراين عمـدة ايـن نوشـتار،      عاشقانه از زلف بدان اندازه نيا     

.حاوي تحليل تعابير عرفاني از زلف خواهد بود
انـد بـراي غيـب      در منابع مربوط به عرفان و تصوف، زلف را عموماً نمـادي دانسـته             

هويت حق، تجلي جلالي و صفات قهر خداوند، تجلي جمالي، كثـرات و مرتبـة امكـاني و                
لات و مشكلات اسرار الهي در پـيش راه سـلوك سـالك، حجـاب               ظهور هويت حق، معض   

.المتينچهرة حق، و سلسلة اشكال حضرت الهيت و طريقت سلوك و حبل
زلف غيب هويـت حـق را   «: نويسدمي» قواعد العرفاء و آداب الشعراء«صاحب كتاب  

 و بعضـي  …و زلف اشارت به تجلي جلالي است در صورت مجـالي جسـماني        . …گويند  
اگر پـرده كثـرت از   . انددار روي وحدتاند جهت آن كه پردها به كثرت تشبيه كرده زلف ر 

).115 ص ،1374تريني قندهاري،(» .ميان بردارند عين وحدت معاينه شود
گيسـو  «: در تعريف گيسو آمـده اسـت   » رشف الالحاظ في كشف الالفاظ    «در كتاب   

،1362الفتي تبريـزي،  . (»استالمتين عارف   طريق طلب را گويند به علم هويت كه حبل        
). 55ص 

و باشد كه از زلف، ظلمت كفر فهم كننـد        « : گويدامام محمد غزالي در اين باب مي      
و از نور روي، نور ايمان فهم كنند و باشد كه از زلف، سلسلة اشكال حضرت الهيـت فهـم                 
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 بـه   از اين زلف، سلسلة اشكال، فهم كنند كه كسي كه خواهد كه به تصرف عقل …كنند
وي يا سر يك موي از عجايب حضرت الوهيت بشناسد يك پـيچ كـه در وي افتـد همـه                     

). 484، ص 1كيمياي سعادت، ج. (ها غلط شود و همه عقلها مدهوش گرددشماره
 و  …معـروف و عنـدهم عـين الهويـه        : زلـف «: كندتهانوي زلف را چنين معني مي     

كفر او الأشكال في الشـريعه و المشـكلات         ال ه عن ظلم  هيقول في كشف اللغات الزلف عبار     
الوجـود و كـل حجـاب     فيه العرش الي ما تحت الثري كل كثر  هفي الطريقه و قيل من قب     

). 908 كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ص هموسوع(» يمكن تصوره فهو زلف
راز كه زلف را به تفصيل بررسي و تحليل نموده اسـت، اظهـار         لاهيجي شارح گلشن  

تعينــات و كثــرات ممكنــات را بنــابر اختفــاي وجــه ذات در حجــاب تعينــات «: رددامـي 
درازي زلف اشارت بـه عـدم انحصـار موجـودات و كثـرات و               . مشابهتي با زلف ثابت است    

تعينات است و وجه شبه ميان زلـف و تعينـات آن اسـت كـه چنانچـه زلـف پـردة روي                       
شرح گلشـن  (» د حقيقي استمحبوب است هر تعيني از تعينات حجاب و نقاب وجه واح  

از كجي زلف راه طالـب و عاشـق در   «: دارد كهوي در ادامه چنين بيان مي) 577راز، ص 
).579همان، ص (» …رسدرود به منزل نميپيچش آمده و هر چند كه مي

 راز، زلف را به طـور جـامع و          شاه محمود داعي شيرازي نيز در شرح خود بر گلشن         
مراد از زلف وجود اعتباري اسـت كـه وجـه    «: معنا نموده استدر عين حال موجز چنين     

پوشد يا مراد سلسلة ممكنات اسـت از عقـل    بر اهل وهم و خيال مي      ])را([وجود حقيقي   
اول تا جوهر انسان و وجه شبه ستر اين مراتب كثيره باشد وجود واحد را چنانچـه زلـف                   

). 318نسايم گلشن، ص . (»روي را
يد جعفر سجادي نيز دايرة شمول تعينات را محدود به عـالم            ايت اين كه س   ــدر نه 

ان كنايه از مرتبـة امكـاني از        ــزلف در اصطلاح صوفي   «: نويسدماده ندانسته است وي مي    
. »راض است ــات و جزويات و معقولات و محسوسات و ارواح و اجسام و جواهر و اع              ــكلي

)لف، ذيل ز44رفاني، ص ــفرهنگ اصطلاحات و تعبيرات ع(

......

.. ....
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يـي اسـت از تعـاريف زلـف در منـابع      تعاريف و تعابير مذكور از زلف، لُب و خلاصـه    
يي تعابير و تعاريف، گمـان بـر ايـن اسـت كـه بـه بيـراه             عرفان و تصوف كه البته در پاره      

ترينـي،  (ه آنجا كه زلف را به اوامر و نواهي الهي           ــاند از جمل  اند و راه ناهموار پيموده    رفته
، 1373كاشـاني،   / 54، ص   1362الفتـي،   .5همان، ص   (يا غيب هويت    ) 115، ص   1374
انـد و يـا آنجـا       تعبير نموده ) 5، ص   1374تريني،  (و يا مراتب صفات قهريه      ) »زلف«ذيل  

…و)55همان، ص . (اندكه پيچ زلف را به اصول حقايق و معارف تعبير كرده
ت، زيبـايي و روعـت      ، هـم داراي لطاف ـ    »زلـف «بايد پذيرفت كه تعابير زبان شعر از        

تعابيري در اشعار عاشـقانه و عارفانـه        . فراوان است و هم بسيار باريك، دقيق و ژرف است         
يابيم كه نسبت به تعاريف و تعابير موجود در متون و منابع عرفان و تصوف، معـاني و                  مي

.اندتر باز نمودهتر و كاملمفاهيم زلف را بسي بيشتر و پيشتر و نيز دقيق
يي زيبا و شـگفت بـه       ها(Harmony)ر زبان شعر، اين تعابير با تناسب      همچنين د 

كار رفته است كه در نتيجة آن، ارتباط و تناسـب ميـان تعبيـر عاشـقانه و عارفانـة زلـف                   
لذا خواننده، تعابير زلـف را در       . تر به تصوير كشيده شده است     بسيار آشكارتر و هنرمندانه   

.عرفان و تصوفيابد تا در متون تر درمياشعار، آسان
براساس تعاريف و تعابير موجود در متون عرفان و فرهنگ اصطلاحات عرفاني و 

توان زلف را به طور بويژه بر پاية تحقيق و تأمل در اشعار عارفانه و عاشقانة فارسي مي
 كه البته همگي به يك معنا و مفهوم واحد -اجمال به چهار معنا و مفهوم كلي و عام

: تعبير نمود-كلي اشاره دارند
 كثرات و تعينات هستي و مرتبه تقيد و تفرقه       -1
 حجاب و حاجب جمال و جلال احديت        -2
 تجلي و تعين جمال و جلال-3
.ند و ريسمان دلها و جانهام طرق و منازل طريقت سلوك و ك-4

تفكيـك  معاني و تعابير زلف در شعر فارسي بر مبناي تعابير چهارگانة مـذكور بـه                
انـد؛ بنـابراين بـه      اين معاني و تعابير، معاني و تعابيري عـام        . قابل مطالعه و بررسي است    
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موجب محدوديت و تنگنايي مقال، توان شرح و بسط تمامي تصاوير شعري و تناسبهاي              
.واژگاني و معنايي در اين زمينه، وجود ندارد

 كثرات و تعينات هستي و مرتبة تقيد و تفرقه-1
. ني تشخص و عينيت يافتن يك مرتبة وجودي در مرتبـة وجـودي ديگـر         تعين يع 

.يابنداند و در مراتب ظهور، وجود اعتباري ميتعينات اموري اعتباري
ه بنـده با خـدا شـد ــق بنـده نــه حــن

)85، ص 1368شبستري، (
ـدـتعيـن  بـود كه از هسـتي جـدا  ش

ـبـاري اسـتــــور اعتـــتعـيـنـها ام
)87همان، ص (

اري استــوجود اندر كمال خويش س

وقتي تعين برطرف شـد     .  از وجود نيست   فنا و وصال نيز در حقيقت جز رفع تعين        
يـي كـه    مرتبـه مرتبه كثرت و تقيد و تفرقه نيز همين است يعني     . گرددوجود صافي مي  

يـن مرتبـه، مرتبـة    ا. وجود واحد در نمودهاي متكثر كثرت يافته داراي قيد تعين گـردد  
از اين مرتبـه بـه مرتبـة امكـاني،          . تفرقه و جدايي كثرات و تعينات از مقام وحدت است         

همـة  . تفصيل، تنزلات و ظهورات، شهود و تعين مادي يا ناسوتي نيز تعبير شـده اسـت               
.هاي الهي در آفاق و انفس به مرتبة كثرت تعلق دارندآيات و نشانه

اين مفهوم اشـاره دارد بـه وجـود اعتبـاري و سلسـلة      بنابر آنچه گفته شد زلف در       
االله چنان كه زلفِ افشانده شـده بـر   موجودات اعتباري در جهان تعينات يا همان ماسوي       

رخ زيبارويان، وجودي اعتباري است كه سبب تمايز و تفرقة جهـان زلـف بـا آفتـاب رخ                
ود خـود را مـديون و       مند اسـت و وج ـ    با اينكه زلف از وجود رخسار زيبارو بهره       . شودمي

مقيد به وجود اوست اما وجود رخ زيبارو مقيد به وجود زلف نيست بلكه زلـف در مقـام                   
افزاينـد و  اند كه گـاه در زلـف مـي   آراستن رخ زيباي شاهدان دلبر در كار است؛ شاهدان   

.كاهندگاه از سر زلف مي
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 بـر همـه   چنان كه اشاره شد تعينات، نمودهايي مستقل از وجود واحد واسـع كـه             
و الله المشرق و المغرب فاينما تولوا فـثم         «هستي گسترده شده و آن را فرا گرفته نيست          

).115/البقره (» االله ان االله واسع عليموجه
حال آيا دايره و محدودة اين تعينات و كثرات تا كجاست؟ چنان كه گفته شد شاه                

اول تـا جـوهر انسـان    راز محـدودة آن را از عقـل   محمود داعي شيرازي در شرح گلشـن      
 مرتبـة   لسـيد جعفـر سـجادي نيـز آن را شـام           ). 318نسايم گلشن، ص    (دانسته است   

فرهنـگ  (گفتـه اسـت    .. امكاني از جزويات و كليـات، معقـولات و محسوسـات و ارواح و             
رسد تعينات و كثرات تمـامي عقـل و نفـس و روح و              به نظر مي  ). ذيل زلف .. اصطلاحات

 انـدر  هـايي تودرتـو، نقـاب    ل است و اين مراتب همچون پرده      را شام ) ماده(مثال و ملك    
اند؛ همچنانكـه زلـف و گيسـوي    نقاب در برابر رخ وحدت و ذات غيب الغيوب قرار گرفته   

. گيـرد شاهدان زيبارو نيز علاوه بر رخ آنان ديگر اعضاي بـدن آنـان را سـراپاي فـرا مـي            
ي دارد؛ گـويي كـه ناسـوت        نيز اشاره بدين معن ـ   » سلسلة اشكال حضرت الهيت   «عبارت  

:اند همچون نقابي…براي مثال و ملكوت و آن نيز براي عقول و جبروت

ت  ـاسبـس زلـف شبرنگ تـو  نقـاب 
)51، ص 1371، عطـار(

روي  چــون  روز  در  نـقـاب  مپـوش

هر حجابي را كه طي كردي حجاب ديگر 
است 

)499، ص 2، ج صائب(

قاب ديگر استهر نقاب روي جانان را ن

گويد خـود نيـز جـزو زلـف ربـوبي      از همين جاست كه شاعر اگر از زلف سخن مي  
اند و از   است و در كنار رخ وجود الوهيت آرام يافته است و بسيارند كساني كه چون زلف               

.خبرهمسايگي رخ بي

Archive of SID

www.SID.ir



��1
�	 0ن در .-� ,
ر.
2 �
ر,
�+ و ��
١٥٩ز34 و �-

وگرنه از خم زلفش تو خود يكي مويي  ز بوي زلفش از آن غافـلي كه مـزكومي
ي ــ نظر بحقيقت كني تو آن كويكه گر

)580لاهيجي، گلشن راز، ص (
يـدانتو كوي دوست همي جويي و نمي

 گوناگون بـا آن     تزلف به دليل تناسبهايي كه با عالم تعينات و كثرات دارد از جها            
 عمدتاً عبـارت    (Harmonies)گيرد، اين تناسبها    تعينات مورد قياس و مماثله قرار مي      

← درخشـش رخ خـوروش  ؛سياهي و ظلمت جهـان تعينـات  ← زلف سياهي: است از 

 ظلمـت و گمراهـي و كفـر         ←درخشش نور ذات احديت؛ سـياهي و پوشـانندگي زلـف          
اعتباري  كثرت موجودات    ←تعينات در برابر ايمان درخشان رخ يار؛ كثرت تارهاي زلف         

و تعدد آنها در عالم كثرات در برابر جمال يكتا و وحـدت خـال احـديت؛ پـرده و نقـاب                      
الغيـوب؛  حجاب بودن كثرات در برابـر ذات نـوراني غيـب   ←بودن زلف در برابر رخ زيبا

ن بـودن رخ   محسوس يا عيان بودن عالم تعينات؛ پنها  ←مشهود و محسوس بودن زلف    
؛ دو تـا بـودن   )هـو الظـاهر و البـاطن   (مخفي و غيبي بودن وجه و ذات احديت ←زيبا
دو تا بودن و زوجيت در تمامي وجوه تعينات ماننـد ملـك و ملكـوت، غيـب و     ←زلف

 ؛  …شهود، جمال و جلال، نور و ظلمـت، عقـل و نفـس، ظـاهر و بـاطن، نـر و مـاده و                       
 اقتران جهـان تعينـات بـه        ←همسايگي زلف و رخ و طواف زلف، گرد رخسار زيبارويان         

د؛ بريدن  ــذات و وجود الوهيت و عبوديت تكويني كثرات در پيشگاه كعبة جمال خداون            
؛ درازي )الم تعينـات ــرگ و خروج آنها از عــم(تن از كثرات ـ كاس←و چيدن سر زلف   

ي بـودن و بيجـان بـودن        ــ ـودن سلسلة جهـان كثرتهـا؛ غيـر حقيق        ــانتها ب  بي ←زلف
اهنگيهاي فراوان ديگر نيز هست     ــتناسب و هم  . ايه بودن تعينات  ــ مجازي و س   ←زلف

.يي از آنها خواهيم پرداختارهــه سخن به پــكه در ادام
شاعران با دقت نظر و     . ي به بسياري از اين تناسبات اشاره شده است        در شعر فارس  

-اند و با لطافت تمام به عمدة وجوه اين تناسبات           باريكي خيال به اين تناسبات پي برده      
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شواهدي از اين اشعار را كه در آنها زلف به تعينات و كثـرات              . اند پرداخته -در شعر خود  
.كنيمشود ذكر ميتعبير مي

: حجاب تعينات و كفر كثراتزلف،
بـر روي آن  نـگار  نقـابي  نـديـد كـس 

)2344، ص 5، ج صائب(
نـر از ايـبشكن طلسم هستي خود را كه غي

دـيـمايـدت بنـرت رخ وحـثـرده كـوز پ
)677، ص 1369، خواجوي كرماني(

وحـيد بـرآريـدـزيـد و سر از عـالم تـخيـ

ـت ـم اسـت گنـدـف تـو درخـليـك زلـ
)60، ص 1371، عـطار(

 اسـتـت بهـشتي ديـگرـروي چـون ماه

رد  ــرســتـان كـــلام  كـافـا در  اسـتـ
)161همان، ص(

ـردـروي  در   زيـر  زلــف   پـنـهـان  ك

نيــيـازه بـكه اندر حجاب كفرش ايمان ت
)432، ص 1368، خاقاني(

ه گردانيك سو فكن دو زلفش و ايمانت تاز

سياهي زلف، ظلمت تعينات و گمراهي و سيهكاري
ارش ــكه بـدين گونه تو در پاي فكندي ك

)287، ص 1369، خواجوي كرماني(
سـر زلف تو ندانم چـه سيـهـكـاري كـرد

دنبا آن رسن در چه مرو كان از سيهكاري ك
)263همان، ص (

اگر زلف كژش بيني كه برخاك اوفتدخواجو

 كنـد سياهي  چنـدين  دراز دستي  تا كـي
)461، ص 1379، حافـظ(

ت ما راـزلفت شكـس! خـدا را! سلطان مـن

سالها رفت و بدان سيرت وسان است كه بود 
)234 همـان، ص(

ـدـزنـزلف هنـدوي تو گفـتـم كه دگر ره ن
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لم را ـو ظورـث نـــودي حديـرح نمـش
)69، ص 1376، فـروغي بسطـامي(

دوش گشـودي بـه چهـره زلـف شـب آسا

:همسايگي و قرابت زلف با رخ و قرابت تعينات با ذات احديت
ـت ــي اسـور آسـمــانــهمسايـه نـ
)566 ص،1368، انيـخـاقـ(

نـايــة زلــف تـــو دل  مـــدر س

افت ـتوان يبه شب خورشيد رخشان مي
)197، ص 1369، خواجوي كرماني(

ف سـيـاهـتـة زلـــايـــبه زيـر س

دـوان ديــاگرچه در شب تار آفتاب نت
)248، ص 1369، خـواجوي كرماني(

دمــرشكن ديـرخ تو در شكن زلف پ

 ـ           ريشان ـكه در كنـار تـو خسـبد چـرا پ
است 

)442، ص1365، ديــعـس(

ول ـبر مفتـــعجب در آن سر زلف معن

آگه چـو شـانه  يـي و بـــآن  زلـفدر 
)138، ص 5، ج  شمسكليات(

»ربـن اقــنح«اضر ـوست حـخدا با ت

 جمال الوهيتةگردش زلف گرد رخسار يار و طواف تعينات گرد كعب
د پرسـتيم دگربار   ـكـه خـورشي! هيـهات

)119غزل، 1373، عراقي(

چون طرة تـو شيـفتـة روي تو گشـتيـم

رار  ــچـو منـش نيسـت قـلاجــرم هـم

)26، ص 1378،رودكي(

بر رخـش زلـف عاشـق است چو مـن

هر سر زلف تو خورشيدپرستي دگر است 

)389، ص 1369، خواجوي كرماني(

تا بـرآمد ز بناگوش تو خورشـيد جـمال

د ـكنـگرد رخسار تو دوران چه كند گر ن

)243همان، ص (

زلف سرگشته كه بر روي تو گشت 

آشفته
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 زيبارويان و شيفتگي هر كدام از كثرات به جهان تعيناتدلدادگي و شيفتگي به زلف
ت ــن اسـويشـتــ خةفـتـزلف تو شي

)564، ص 1368،  خاقاني(

ـدـــانـوـعـالـمـي شـيـفـتـة زلــف ت

هـزار جان گرامـي  فــداي جــانـانـه 

)449، ص 1379، حافظ(

دـبه بوي زلف تو گرجان به باد رفت چه ش

ـون گوي چه سرها كه به چـوگان تــو         چ

بازم

)355هـمان، ص (

ـو بـازمـن تـ زلـفيخـمگر دست رسد در 

كه هركـه جـان و دلـي داشـت در ميـان             

انداخت؟ 

)1373، راقيـع(

فريب زلف تو با عاشقان چه شعبده ساخت

 بـه واسـطة     غيرحقيقي، سايه و ملازم بودن زلف براي رخ و محبوبِ مجازي بودن كثرات            
جمال احديت

ي ـ زان زلف و رخسارم تو باشغرض
)1373، يـعراق(

ـيــن مـاهرويــچــو گويـم  وصـف حس

ة آن زلف سيهكار فرود آي ـايــدر س
)768، ص1369،خواجوي كرماني(

اريــرتو خـورشـيد رخـش تـاب  نـيـور پ

چـه يـاد آن عـهدشــكن       كه دلـم  وه
كند نمي

)212، ص 1379، حافـظ(

كنـشود زلف بنفشه پـرشيم ميـچـون ز  نس

گفتا اگر بـدانـي هـم اوت رهبر آيـد 
)254همان، ص (

ردــــه بوي زلفت گمـراه  عالمم كــگفتم ك
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ركه روي ياسـمين و جعـد سـنبل         ـه
بايدش 

)300همان، ص (

ازي حـرامبنظراف و رخش بادــن زلـبا چني

دانـم  مـي كه جز آن جعـد وگيسـو را ن        
دانم نمي

)207، ص 3، ج  شمسكليات(

زپـيش مـن مپيچـان زلـف و         ! رو اي شب  ــب
گيسو را

و )  آنهـا سركشـي (افزوده شدن بر درازي سر زلف و چيدن آن و افزوده شدن بـر كثـرات    
خارج ساختن آنها از عالم تعينات

ـدر روز  افـزود  ـكـه گر شب كم  شـد  انـ ه غـم بـوداگر ببريـده شد زلفـش چـ
ر اوــن ســبـه شـوخـي بــاز كـرد از تـ

)99، ص 1368شبستري، (
د چـنـبر  اوــشچــو دام فـتـنه مـي

ـد  ـشيـبـسـيـار سـر انـدر سـركـارش  م
)105، ص 8، ج  شمـسكليات(

دي گفـتاـريــ ب خودفــگفتم سر زل

يـــك ره آن زلـــف ببـــر تـــا هـــمه ايـــمان 
د ـــآرن

)143، ص 1362، يـايـنـس(

انـد كـه در زلـف       افران گمـره از آن    ــك
اندتـو

داني زلف و اطلاع تعينات و كثرات بر احوال خود و احوال بندگان عاشقحال
ن هنـدوي دلـدزد سيــهكار نـدانـد اك

)240، ص1369، خـواجوي كرماني(
تــو پوشــيده تــوان حــال دل از زلــفچــون
داشت

دلسـوخته باور نشود گر تو را از مـن 
)258هـمان، ص (

صورت حال مـن از زلـف دلاويـز بـپـرس

  كو مجالي كه يكايك همه تقرير كنـم 
)367، ص 1379، ظـافـح(

با سـر زلف تو مجـمـوع پـريـشـاني خود
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كه پـراكنـده و شـوريده و سرگرداني  
)287، ص 1376، فروغي بسطامي(

اي دلم  آگه شـدهالـز ح! فــمـگر اي زل

رس  ـدوت بپـف هنـآشـفتگيم ز زلـ
)165، ص 8، ج  شـمسكليات(

روت بـپـرسـت  قدَم ز ابــصف!  انـاــجـ

از : كنـيم يي كوتاه مي  به دليل تنگنايي مجال سخن، به چند مورد ديگر تنها اشاره          
اشق در هر   ــاي ع ــجانهيابي دلها و    جمله سايه و پناه بودن زلف كه دلالت دارد به آرام          

گي حـال عاشـقان و   ــ ـف كـه حـاكي از آشفت  ــخم از زلف تعينات؛ و نفرين و تهديد زل       
ام اينكـه از آراسـتن و       ــ ـ و سرانج  )6(رات اسـت  ـتهديد آنها به نفرين تعينات و جهان كث       

ت و دوسـتداري معشـوق      ــ ـارو به توجـه و محب     ــوق زيب ــف توسط معش  ــپيراستن زل 
.كنندات تعبير ميـرات و تعينــن كثاــنسبت به جه

: حجاب و حاجب جمال و جلال احديت-2
همچنان كه در تعبير نخست از زلف بيان شد اين اصطلاح، رمزي است براي 

يي در برابر جمال نوراني تعينات و كثرات كه از منظري ديگر آن را حجاب و پرده
.الوهيت گفتيم

آن جا كه نور چهرة نـوراني شـاهد         . نوراني و ظلماني  : نداحجاب را دو گونه دانسته    
غيبي بدرخشد شدت و اشتداد نور روي او چنان است كه آن نور، خود موجب احتجـاب              

گردد و اين در عرفان بعد نوراني وجود است و هر آنچه بـه  ديدگان از مشاهده جمال مي  
قابليـت  .. ، انفـاق و   وجه نوري وجود مربوط است همچون ايمان، اسلام، عبادت، محبـت          

اعلـم ان الحجـاب     «:  آمده است  …»كشاف اصطلاحات الفنون  «در  . حجاب بودن را دارد   
هالذي يحتجب به الانسان عن قرب االله اما نوراني و هو نور الروح و اما ظلماني و هو ظلم           

..

....

....

..

..
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 الصـفات   هو الحجاب الظلماني هـو مثـل البطـون و القهـر و الجـلال و جمل ـ                . …الجسم
ا و الحجاب النوراني يعني ظهور  اللطف و الجمال و جميع الصفات الحميـده     الذميمه ايض 

 گاهي هيبت و عـزت محبـوب نيـز مـانع ديـدن              .)9، ص   2محمد علي تهانوي، ج   (ايضاً  
حجـاب العـزه هـو    «: بـرد نام مـي » حجاب العزه«عربي از آن به    شود كه ابن  جمال او مي  

)16، ص 1993ابي حزام، (» العمي و الحيره
 عامل احتجاب ديدگان نه نـور و درخشـش رخ كـه ظلمـت و سـياهي زلـف و        گاه

انـد؛ زيـرا    حجابهاي ظلماني را عامل اصلي در رؤيت جمـال دانسـته          . تكثف كثرات است  
كند و همين امـر بـه   يي جلوگيري ميحجاب ظلماني از غلبه و سيطرة نور وجه تا اندازه      

جـامي در لـوايح     . بخشدتعداد رؤيت مي  مشاهده كنندگان جمال نوراني يار، توانايي و اس       
خفـاي او بـه     . فسبحان من احتجب بمظاهر نوره و ظهر بأسبال ستوره        «: نويسدخود مي 

…اعتبار صرافت و اطلاق ذات است و ظهور به اعتبار ظاهر و تعينات
نـتـواناب ديـدن ـحـجـيـديدار تـو بـ نـقـاب ديـدن نتـوانرخسـار تـو بي
اب  ديـدن  نـتـوانــتـة  آفـســرچـشم مـادام كه  در  كمـال  اشــراق بــود

دور ديدة  پــرتو او  خـيـره شــود در  خورشيد چو بر فلك زنـد رايـت نور
» روـــر قصــليه من غيــاظر يجتــالنــف

)54-55، صص 1362جامي، (
و آن دم كه كنـد ز پـردة ابـر ظـهور

ه اگر حجاب كثرت و تعين و ظلمت يكسو شـود جـز             نتيجه اين سخن آن است ك     
رات در نـور  ــ ـنور و وحدت و ذات حق، چيزي مشاهده نخواهد شد؛ به تعبيـر ديگـر كث       

به همين جهت بايد زلف يا همان تعينات را عامل تمايز           . وجود احديت فاني خواهند شد    
 كثـرت در    م و تـا وقتـي كـه       ــ ـبداني.. .. و ، كفـر و ايمـان     نور و ظلمت، كثرت و وحـدت      

وت و  ــ ـد؛ زيـرا محرميـت، خل     ــ ـت نياب ــ ـدت فاني نگردد قابليت خلوت و محرمي      ــوح
ران دربـارة   ــ ـشاع. گستاخي مستلزم عاري شـدن از حجـاب بيگـانگي و غيريـت اسـت              

:اندز سرودهــحجاب نور و ظلمت تعينات اشعاري نغ
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د نقاب گيسويشـشيـــاب نمـجـاگر ح
)201، ص 1376، فروغـي بسـطامي(

سوختبه يك تجلي رخسار او جهان مي

بيا و خــرگه خورشيـــد را منــور كـن 
)419، ص 1379،  حــافـظ(

حجاب ديدة ادراك شد شـعاع جـمـال

دـمانـنزي ــيـب دگر چــز واجــجـب
)467. ب، 1368،  ريـستـشب(

چــو مـمـكـن گرد امـكان  برفـشـاند

ـدارد  ــان نــف تــواش پـنـهــاگر زلـ
)146، ص 1371،  طـارـعـ(

فرو  گيرد  جـهـان خـورشيـد  رويـت

ز كـفر زلف بتان در حجاب ظلماني است 
، غ 217، ص 1369، خواجوي كرماني(

87(

دل شكسته كه مجذوب سـالكش خوانند

. انتهاي كثرات، كثيرنـد و متنـوع و متعـدد   حجابهاي نوراني و ظلماني به تعداد بي     
يي از جهان تعينات علاوه بر اينكه خـود حجـاب ظلمـاني اسـت بـه            هر شيئي و هر ذره    

دليل قابليت پذيرش انوارِ احديت مستعد آن است كه حجابي نوراني نيز باشد؛ همچنان              
اند، و هر تاري از آنها كه در ذات خود حجابي ظلماني          .. كه زلف و گيسو و طره و چنبر و        

دارند و بـه همـين جهـت در فعـل و صـفت و ذات اسـتعداد              قابليت اخذ نور رخ ذات را       
.تبديل شدن به حجاب نوراني را نيز دارند

 وجـود غيبـي و      ،لازم است اشاره كنيم كه در شعر فارسي و نيز در منـابع عرفـان              
پنهان در پشت حجاب زلف منحصر به چهره درخشان يار نيست بلكه ملازمـان رخ نيـز                 

اند؛ اين ملازمان كه لب و خال و چشم و ابرو و            اتــيناز غايبان غيبي در پس حجاب تع      
انـد كـه جـزو ذات و وجـه          اند همان اسماء و صفات الهـي      ..سيب زنخ و عارض و دهان و      

ه شاعر گاه با چنگ زدن به سر زلـف  ــاز همين جهت است ك   . دــآينربوبي به شمار مي   
.كندمي.. افتن بر لب و خال و خط وــآهنگ دست ي
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نـگرم سر زلـفـت بـه خـطا ميدر سـواد 
)556، ص 1365، ديـسعـ(

سر زلفت ظلمات است و لبـت آب حيات

ه ترك دانـه نـتـوان كرد ـز تـرس دام سي
)90 ص1376، زاكـانيعبـيد(

م زدــبه پيش زلف تو بر خال بوسه خواه

ند؟ ـره كسي جان فـداي مار كــبراي مه
)234، ص 1369، خواجوي كرماني(

و شـدــ بوي خال تو جانم اسير زلف تبه

از الزامات حجـاب تعينـات آن اسـت كـه كثـرات از درك وجـه غيبـي ذات منـع                
شوند؛ به همين جهت هيچ موجودي اعتباري پيش از رفع حجابِ وجـودِ اعتبـاريش،    مي

ن ارتضي من   معالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احداً الا       «. قادر به درك غيب نخواهد بود     
با اينكه خداوند در نمـودن جمـال خـويش بـر كسـي بخـل                ). 26-27الجن   (…سولر

يابنـد  باز كساني هستند كه هرگز قابليت رؤيت جمال او را نمـي           ) 24التكوير  (ورزد  نمي
).14-15المطففين (

شـود  بنابراين آدمي بايد از داوري درباره غيب كه شامل اسماء و صفات او نيـز مـي                
:بپرهيزد

ي به تصور چرا كنندهر كس حكايت
)216، ص 1379، حافظ(

كشدر نميب چون نقاب ز رخ همعشوق

دار، شخصـيت و صـورت    در شعر شاعران گاهي زلـف را در مقـام حاجـب و پـرده       
نه حجـاب بلكـه داراي شخصـيت و شـأن           ) تعينات و كثرات  (در اينجا زلف    . اندبخشيده

ن عمدتاً مراقبت و محافظت از شـأن        وظيفه حاجب و نگاهبا   . داري و نگاهباني است   پرده
و بارگاه پادشاه حسن و جلال، منـع اغيـار از ورود بـه آن بارگـاه، خـدمت و بنـدگي در              

زلف در اين معنا بـا تعـابيري چـون          . آستان يار و مانع بازاري شدن جمال معشوق است        
از . روددار، حامي رخ، شحنه، غيور به كار مـي        رقيب، نگاهبان، طره، دربان، حاجب، پرده     

..
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توان استنباط نمود كه حاجب و دربان زلف با منـع و جلـوگيري اغيـار از                 اين تعابير مي  
ورود به حريم جمال يار باعث شوق و هيجان و رغبت و نيز تشديد آرزوهـاي طالبـان و                   

شود و همين امر است كه موجب تيزي بازار معشوق و           نياز و گدايي عاشقان معشوق مي     
 ضمن اينكه حضور حاجب و دربان در آسـتان درگـاه جمـال،              .گرددآتش دل عاشق مي   

خود حاكي از جلال و شكوه و ابهت آن درگاه پادشاهي است؛ آنچنان كه شكوه و ابهـت                  
تصـاوير شـعري از   . گـردد رخ شاهد دنيايي نيز با ملازمت زلف زيباي او صد چندان مـي            

ز آن تصاوير و تعـابير اكتفـا   هايي احاجب زلف بسيار فراوان است، در اينجا تنها به نمونه    
:كنيممي

ايرانـيهـاجـب دربـار شـب حـــنـايـ

)287، ص 1376فروغي بسطامي، (

ـاــاري گويـحجاب رخ يـ! دايـم اي طـره

خم به خم زلف تو برچهره نقاب است نقاب 

)84همان، ص (

ا نكنـنـدــاشـتـا تـو را اهـل نظـر هيچ تم

وح   راـــو در  نـگشادي فتـگر  چـهـرة  ت طـرة تو ره فتح باب بـسـت واستـخمـي

د را ز پردة مشكين نـقاب بـست ــخـورشي

)27، ص 1371، عطار(

رـد چشم بد  اثـه كنـتـرسـيـد زلـف تـو ك

كــه كســـي دســت بـــه آن ســيب زنخــدان 

نـبـرد 

)1614، ص 4صائـب، ج(

 چشم شده استراپاي از آنـزلفش از حلقه س

چ كـس بــيـداد ـهيـ بــه  نپـسـنـدد 

)42، ص 1371فرخي سيستاني، (

زلـف  او  حـاجب لـب  اســت  و  لـبـش

نـرود گويي ابري است كه از پيش قـمر مـي

)507، ص 1365، سعدي(

جور معشوق چنـان نيـسـت كه الـزام رقيـب

گشـتتـر ميز ابـر ديـده كنارم به اشـك،  گشـتچو ابـر زلـف تـو پيـرامـُن قـمر مـي
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)459همان، ص (

: تجلي و تعين جمال و جلال-3
دو صفت كلي جمال و جلال به عنـوان صـفات زوج، اوصـافي مسـتقل و مجـزا از                    

به همين  . اند متحد و يكتا اما با ظهور و نمود متفاوت         يكديگر نيستند بلكه اساساً صفاتي    
اين صفات بـه نسـبت بـا        . اند و هم مظهر جلال     الهي تواماً هم مظهر جمال     دليل مظاهر 

نتيجه اين سـخن آن اسـت كـه صـفت جمـال و جـلال                . اندخداوند در حكم اسماء اوي    
اين مظاهر و تعينات كه نمود صـفات اوسـت و           . خداوند همان تجليات و ظهورات اوست     

جاست كه اسماء الهـي را تعبيـر        اند نه صفت، از همين      جلوة جمال و جلال او خود اسم      
اند و همين اسماء بـود كـه خداونـد بـر     به تعينات و مظاهر هستي در همه مراتب نموده      

).31البقره (» و علم آدم الاسماء كلها«آدم تعليم فرمود 
اند، يعني ايـن دو صـفت توأمـاً در     جلالي -تجليات و ظهورات خداوند همه جمالي     

هـاي جمـال و جـلال در         دارند با اين توصيف كه جلوه      هر مظهري از مظاهر الهي ظهور     
اين مظاهر گاه، شدت و ضعف دارد و يكي بر ديگري غالب است؛ لذا شـايد تـوان گفـت                    
كه هيچ جلوه جلالي نيست كه در آن، صفت جمالي نهفته و مترتب نباشد و عكـس آن                  

.نيز صادق است
يدالعقاب و ظلمـات  صفت جلال آنچنان كه آن را صفت خشم و قهر و معقب و شد  

صفت جلال شامل تمام صـفات      . اند نيست؛ اينها همه هست و اينهمه جلال نيست        گفته
با عظمت و شكوهمندي است كه در تعينات هستي ظهور دارد از جمله صفات با شـكوه                

همتايي قدرت و علم و اراده و حاكميت و پادشاهي مطلق و احاطه و واسعيت و حتي بي                
همتايي باشد متصـف    زيرا هر صفت جمال نيز كه در حد كمال و بي          و كمال در زيبايي؛     

صفت جلال و جمال گاهي در ظهورِ مطلق نيسـتند بلكـه            . به جلال و شكوه خواهد شد     
الانعام (» لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير          «: اندباطني و وجداني  

103.(
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بل شهود با قواي مدركـة حاسـه نيسـتند          بنابراين، صفات جلال و جمال بتمامه قا      
گيري از قواي نفساني و وجداني از جملـه قـوه خيـال و وهـم نيـز لازم ادراك               بلكه بهره 

.جمال و جلال است؛ هر چند كافي نيست
صفات جمال و جلال در شعر فارسي، همچون دو زلف يار اسـت كـه از دو طـرف،          

عاشـقانه و عارفانـة فارسـي، توجـه         در شعر   . سراپاي محبوب سرمدي را فرا گرفته است      
.شاعر به زلف بيشتر از منظر جمالي است تا جلالي

شاعر براي بيان و توصـيف زلـف و تجليـات جمـال و جـلال در آن، بـه ناچـار از                       
اين ملائمات و خصوصـيات     . گيردملازمات، ملائمات و خصوصيات زلف و گيسو بهره مي        

بـودن، خوشـبويي و شـكوهمندي آن، خـوش     زيبايي و خوش منظر   : اند از عمدتاً عبارت 
لمس بودن، شكوهمندي در درازي و گستردگي زلف، شكوهمندي در آراستگي زلف بـه           

.زيورها و گوهرها، شكوهمندي در آشفتگي و پريشاني و پيچيدگي زلف

زيبايي و چشمنواز بودن زلف 
شـاره دارد بـه    گريهاي آن، در تعبير عرفـاني ا      زيبايي و تماشاگه بودن زلف و جلوه      

زيبايي و چشمنوازي جهان هستي و همة تعينات وجـود از جملـه شـاهدان و نيكـواني                  
ها و زيبـاتر    چون نباتات و معادن، آسمانها و افلاك، شب و روز، حيوانات و آبها و چشمه              

منشـأ  .. ..ترين مجلاي جمال يعني انسان جميـل و از همه، برترين تعين هستي و شريف 
گـردد بـه   چشمنوازي زلف علاوه بر ذات و ماهيت زلف، معمولاً باز مـي    و عامل زيبايي و     

 و آشفتگي، پريشاني، درازي، صـافي و پـيچ و           - بويژه در برابر رخ    -اشكال و حركات زلف   
خمهاي آن، آراسته بودن به زيورها و گوهرها و سياهي آن در كنـار سـفيدي و روشـني              
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نـاگون آن را در ابيـات زيـر مشـاهده           هـاي گو  زيبايي و تماشاگه بودن زلف و جلـوه       . رخ
:كنيممي

د كه باز آيد و جاويـد گرفـتـار بـمانـد شــ

)199، ص 1379حافظ، (

ش دل حافظ روزيــبه تماشاگه زلف

اووس كه در باغ نعيم افتاده استــچيست ط

)81همان، ص (

تـو در گلشـن فـردوس       كينشزلف م 

عذار

ي ـين ـصنم ماست كـه در هـر خـم زلفـش چ           

ت ـاس

)458، ص 1365، سعدي(

صــنم چـين بـه حكايــت   همـه عـالم  

گويند

 كـه ديگر به سـرم بـاز آيـدرفتـه چنـان ـن

)1748، ص 4، ج صـائب(

به تماشاي سر زلف تـو عقـل از سـر           

من

شـود وقت دل از زلف سمنساي تو خوش مي

)2403، ص 5همان، ج (

باشدفيض در ابر سياه و دل شب مي

خوشبويي و شكوهمندي آن 
بوي خـوش زلـف غالبـاً      . هاي جمال زلف، خوشبويي و عنبرافشاني آن است       از جلوه 

اشاره دارد به خوي خوش، لطافت و رفتار و سـكنات و حركـات ظريـف شـاهدان و نيـز              
اين بوي خوش را   . يابدهايي كه از طرف معشوقان بر دل عاشقان نزول مي         حالات و بارقه  
.توان حس نموديات و در سراپاي اندام و قامت يار ميدر تمامي تجل

تـر  بوي خوش زلف، عامل آشوب و بيقراري دلها و جـذب آنهـا و جـذابيت افـزون                 
معشوق است و همچون مأموري راهنما و پيك مرشد، دلهـا را بـه سـوي يـار و زلـف او                      

ر روان  از منظري ديگر، بوي عنبرين زلـف را مايـة آرامـش جـان و قـرا                . كندهدايت مي 
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دنش مسـتي و زوال     ــ ـيي است كه نوشي   اند، در اين معنا، بوي خوش همچون باده       گفته
ق كسب قـرار جـز همـان    ــآورد و فقدانش بيقراري و خمار و آشفتگي؛ پس طري         غم مي 

وش از كثرات هستي، غنيمت     ــن ديگر، استشمام بوي خ    ــبادة عنبرين نيست و به سخ     
دات بـه واسـطة آن      ــ ـنات و تقي  ــ ـ در زندان تعي   و موهبتي است آرامبخش كه عاشقان     

.زدايندواريها و رنجهاي فراق را از خاطر ميــدش
خوش بودي اگر بودي بوييش ز خـوشخويي

)530، ص 1379، حـافظ(
ن ــ ـآن طره كه هر جعدش صد نافـه چي        

ارزد
داني هم اوت رهـبر آيــدــــاگر بتـاـگف

)254همان، ص (
م كردـالمــ گمراه عگفتم كه بـوي زلفت

ه بـوي سر آن زلف پـريـشان بـرومـمـن ب
)380 همان، ص (

رد راه، غريبـي نبــگرچه دانم كه به جاي

اد رفت ــو عمرم به بـه از اشتياق تـك! دردا
)129، ص 1375، يياوحدي مراغه(

كنـمب روز ميــو شــبر بوي باد زلف ت

رند ـ آسا بسوي مشكـاز پي دل ره بدان گي
)681، ص 1369، خواجوي كرماني(

 ورنــي كــي بــه شــب ســتمشــك غمــاز ا
شوريدگان

يقرار من اسـتـت دل رنـجور بــكه راح
)442، ص 1365، سعدي(

ف يار من استـوي زلــمگر نسيم سحر ب

خوش لمس و لطيف بودن زلف 
سـت سـودن    لطافت و نرمي زلف چنان است كه هر عاشقي را آرزومند و مشـتاق د              

.سازدمي
ت ــه بوسـوز غاليـتم هنـه بودم و دسـگرفت

)445، ص 1365، سعدي(
به خواب دوش چنان ديدمي كه زلفينش

بس طرفه حريفي است كـش اكنـون بـه سـر          حافظ كه سر زلف بتان دست كشش بود
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افتاد 
)125، ص 1379، حافظ(

ـم بــا سـر عتــاب رود بور آشـتــي طـلـ
)241ص هـمان، (

ر سر زلفش زنم به تاب روددچو دست 

 تـنهايـي شـبتا سـتانم مـن از او داد 
)433، ص 1، ج 1381، شهريار(

كاش يك روز سر زلف تو در دست افتد

شكوهمندي در درازي و گستردگي زلف 
درازي و وسعت زلف كه سراپاي قامت يار را پوشانده است منظري از جلال و شكوه              

دهد و اين تجلـي جلالـي معشـوق اسـت كـه سلسـله تعينـاتش،                  را جلوه مي   معشوقانه
سراپاي وجود حقيقي او را فرو پوشانده است و جهان كهكشانها با اين عظمـت و جـلال                  

.تنها خمي از تارموي جلال و شكوهمندي اوست
ينم ـبويي در شانه نميـوي او مـوز گيس
)729، ص 1369، خواجوي كرماني(

ن يك موي از حلقة بينم دو جها
گيسويش

دـيي چـنبايد به هر مو شـانهكه مي
)168ص ،1361، امير خـسرو دهلوي(

درازي هسـت در موي  تـو  چـنـدان

بند قبا باز آمده گيـسو به دامان تا كجا؟ 
)549، ص 1368، خاقاني(

طرف كله كژ بـر زده گـوي گريبـان گـم           
شده

رها و گوهرهاشكوهمندي در آراستگي زلف به زيو
زيورها و جواهراتي كه براي زيبايي و شكوه شاهدان بر زلف و گيسوي آنان متصـل                

شد در شعر شاعران عارف به دلها و جانهاي عزيز عاشق تعبير شده است كـه         و مرصع مي  
. انـد هاي سر زلف سـپرده اند و جان به حلقه    همچون گوهراني از سر زلف شاهد درآويخته      

 چنان حقير و خـوار دانسـته شـده          در برابر شكوه و عظمت زلف يار       عاشق   گاهي جانهاي 
اما عموماً دلبستگي جانهـاي عاشـقان و اتصـال    . اواند در تارهاي زلف    كه گويي جانداراني  
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آنها به زلف يار به صورت دولتمندي و شكوه زلف يار و صاحب گنج بودن آن بـه تصـوير                    
:كشيده شده است

دان زيرهر مويي دلي بيني كه سرگر
چوگوست 

)446، ص 1365، سعدي(

عنبرين چوگان زلفش را گر استقصا كني

ـؤ تـر  ــؤلــلــؤ زرـــؤلــزده بـر لـ
)خسرو و شيرين، نـظامي(

ـؤ زرـــؤلــاده لـــهـبه  گيسـو  در ن

اشـم   ــو بـداي گنــج قــارون تــــگ
)شهريار(

ـفــته از زلــارون هشـج قــالا اي گن

ـدار  ـديوشـــزار آفتـاب خــد هــص
)264، ص 1373، عـراقي(

يـمـو نـظـاره كنــــار مــر تــزيـر ه

تـو پوشـيده شـد چـون       پيچ زلـف  در پيچ 
عالمي 

، غ 543، ص 1361، امير خسرو دهلوي(
1638(

يـبهر گشاد عالمي بگشا ز زلف خود خم

ا  يافـتـي ــدي آيينه جانهرور  آيـنه بردا
)672، ص 1368، قـانـيخـا(

گر شانه در زلف آردي از شانه دلها باردي

 جـان زهـر     جهـاني برافشان تـافرو ريـزد      
ويت ـم

)114، ص 1379، حـافـظ(

و گر رسم فنا خواهي كه از عالم براندازي

شكوهمندي در آشفتگي، پريشاني و پيچيدگي زلف
كند كه آدمي با نظـاره      د مي هر گونه آشفتگي و پريشاني زلف معمولاً حالتي را ايجا         

اين تلذذ گاه به حد آشفتگي دل و پريشاني خاطر كشيده           . گردد و فرحمند مي   ذآن متلذ 
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شود و هر چه پريشاني و تاب و آشفتگي زلف بيشتر، آشفتگي و غلبـات شـوق در دل                  مي
:عاشق شديدتر

در دلم صد هزار تاب انداخت
)17، ص 1371، عطار(

 مويـشتاب در زلـف داد و هـر

مراد از پريشاني زلف، پريشاني كثرات است؛ يعني هرگاه خداوند زلف روي خود را              
سازد گويي كه حال و وضع عالميان، بويژه جانهاي سـالكان و عاشـقان قـرار                پريشان مي 

، )كثـرات (آشوبد زيرا كه با حركات زلف       خود را برمي  ) تعينات(:يافته در پيچ و خم زلف       
ضـمن  . گـردد يابد و با نشر آن جان عشاق آشفته و پريشان مـي      يبوي خوش آنها نشر م    

گـردد و سـپس در پشـت        اينكه با حركات زلف، چهرة معشوق زيبا رو گاهي نمايان مـي           
شود و اين امر بواعث رغبت و آتش خـاطر را در دل عاشـقان تيزتـر    پردة زلف پنهان مي   

.سازدمي
ست؛ افشاندن و كمند ساختن و جلال و شكوه زلف تنها منحصر به پريشاني آن ني

پيچ و خم و جعد و گره گشادن و بسياري ديگر از موارد نيز در شكوه و جلال زلف 
:توان ديدهايي از آنها را در ابيات پيامده ميموثرند كه نمونه

سر زلف خود مشوران كه جهان به هم 
برآيد 

)427، ص 1375، وحديا(

طراند خاان به زلف تو سپردهـچـو جهاني

كه دل هـر دو جـهان بسـتة يـك مـو دارد 
، غ 139، ص 1376، فروغي بسطامي(

175(

اين چه تابي است كـه آن حلقـة گيسـو            
دارد

ام را ـة زنجير بين شيران خون آشــدر حلق
)629، ص 1369، خواجوي كرماني(

ــة درديدر ــو  حلق ــرام و گيس ــان بخ كش
برفشان

چـه  يـي  ه طاقـت آرد؟ ويرانـه   ـود چ ـدل خ  چـون زلـف بـرفشاني عالم خراب گردد
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سنجد؟
)66، ص 1373، عراقي(

ن اسـت ـك  شمه  ايــز  كـارستان  او  ي
)67، ص 1379، حـافـظ(

خـم زلــف تو دام كفر و دين اســت

 طرق و منازل طريقت و كمند و ريسمان دلها-4
عبـور و گـذر و   زلف در اين تعبير، موضـوع و مكـان حركـت و راهيـابي و وسـيله                

چنان كه پيشتر اشاره شد زلف همان كثرات ونيز تعينات ناسوتي اسـت       . رستگاري است 
و اين تعينات، حامل جانهايي است كه در يك سير تكويني، ره به سوي جمال آفتابگون                

توان دريافت كه جان كثرات در يك مسير طولي و با يـك    از اين سخن مي   . رخ يار دارند  
كنند و با پروراندن استعدادهاي ذاتـي        طي طريق مي   داز نشأت خو  حركت جوهري از آغ   

يي يي در دريا و ذره    گردند و همچون قطره   خود در آتش رخ يار، همچون سپند فاني مي        
.يابنددر آفتاب بقا مي

گويي راه و طريقي اسـت گسـترده كـه جانهـاي            ) تعينات و كثرات  (بنابراين، زلف   
از سـوي ديگـر، زلـف چونـان     . انـد خ ذات در حركـت پوشيده و پنهان در آن به سـوي ر     

ريسماني است كه بدون آن هيچ جان و دلي توان بيرون آمدن از چاه ظلمـاني تعينـات                  
توان آن را كمند و ريسماني دانست كه شهسوار عالميان براي صـيد             ندارد و در واقع مي    

.سازدافكند و آنان را اسير و دلبسته خود ميجانها مي
 كه  -به تناسباتي كه ميان زلف و تعابير گوناگون عرفاني آن وجود دارد             بــا توجه   

 در اين تعبير و معنا از زلف نيز شاعران، با           -به موارد متعدد از آن پيش از اين اشاره شد         
در اينجـا تناسـبات     . اندانديشي فراوان به شرح و تفصيل اين معنا پرداخته        تامل و باريك  

.داريمزبان شعر بيان ميموجود در اين تعبير را به 

زلف نماد راه و طريقت سلوك
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در اين تعبيـر، سـر زلـف    . ترين معاني و تعابير زلف استاين معنا و تعبير از متداول 
چند بيـت شـاهد در ايـن    . آغاز طريقت است و انتهاي زلف و رخِ منظور، پايان راه سلوك   

:معني
تــا روي تــو و هـمـه خــطـرنـــاك 

)917، ص 1362،سنايي(

د  هزار  مــنـزلــاز  زلف  تـو  ص

ـريــشـان گرفــت  ـة آن زلـف پـحلـق

)117، ص 1361، اميرخسرو دهلوي(

ردــلب كعبـه روي تــو كـــدل  ط

ه پــاي خــويش بــه زنجيــر ــــمســكين ب

رودمي

)272همان، ص (

ديوانه شـد دلم ره زلف تـو بـرگرفت

ان بـاز يـافـتــانــتـا دل من راه ج بــاز يـافت گوهـري در پــردة جــان

راه آن  زلــف  پـريـشــان  بـاز يافت يك شـبي در تاخت دل مست و خراب
زنـده گشـت و آب حيـوان بـاز يافـت ردـچـون بـه  تـاريـكي زلـفـش راه ب

…زيـر زلـف دوست پنهان بـاز يافت 

)101، ص1371عطار، (

ـالــم  آشكــارـآفـتـاب  هـر  دو  ع

آن هم به زلف پر شكنت رفته رفته رفت

)339، ص 1370، محتشم كاشاني(

زاران شكسـتگيـــمن بودم و دلي و ه

 دانسـت سپـيـدة سحـري را شـب سيه

)119، ص 1، ج 1381، شهريار(

دي كه راه بناگوش رفت از آن سر زلف

 و منازل طريقتها و خم زلفحلقه
منازل راه، مكانها و مقاطعي بودند كه اهل سفر در طي مسـير در آن مكانهـا فـرود                   

» سـرمنزل «آرميدند، اما پس از اندك زماني آن مرحله را براي رسيدن به          آمدند و مي  مي
منازل طريقت در ادبيات عرفان، تمام مراحل نفسـاني، وجـداني و            . گفتندنهايي ترك مي  
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تـر  كه گذر از هر يك از آن مراحل، سالك را بـه سـرمنزل مقصـود نزديـك             اخلاقي است   
به بسياري از ايـن     » منازل السايرين «و  » صد ميدان «خواجه عبداالله انصاري در     . سازدمي

مراد از منزل، گاه منزل يار، گاه منزل ويران يعني دنيا           . منازل و مقامات اشاره كرده است     
در شعر فارسي، پـيچ و خـم و چـين و    . ل ديگر است  و گاه طول مسافت يك منزل تا منز       

.هاي زلف گاه به منازل راه دلالت داردشكن و حلقه
م  ياتا بـه اقليم وجود اين همـه راه آمده

)389، ص 1379، حافظ(
دمـم و ز سر حد عــايرهـرو منـزل عشق

يش اســت در پــكــش صــدهزار منــزل 
بدايت  

)113ص (

كجا تـوان بستصورت ايـن راه را نهايت

رناك ـخـطهـمـه و وــروي تـتـا 
)917، ص 1362، سنايي(

زلــنــــف تـو صــد هــزار  مــاز زل

د ـانمـو كـند تـتا نگويي كه اسيران كم
)500، ص 1365، سعدي(

د پريشان تو زندان دلي استـهر خم از جع

رح حـال   ـ ش ـ ااد صب ـ كه آشفته گفت ب   
تو

)431، ص 1379، حافظ(

اي؟چـگونه! كينـ اي دل مسدر چين زلفش

درازي زلف و درازي راه طريقت
درازي و كوتاهي راه طريقت به جهت مكاني و حتي زماني نيست بلكـه بـر مبنـاي                  

مسـافت راه براسـاس     .) ق. هـ ـ 979-1050(صـدرالمتالهين   » حركـت جـوهري   «نظريه  
 راه طريقت و سلوك به معني بطيء        بنابراين، درازي و كوتاهي   . شودحركت سنجيده مي  

بودن و سريع بودن حركـات و تغييـرات در جـوهر و ذات نفسـاني سـالك اسـت و اگـر                  

Archive of SID

www.SID.ir



��1
�	 0ن در .-� ,
ر.
2 �
ر,
�+ و ��
١٧٩ز34 و �-

. حركت تحولات دروني و معنوي سالك شتابنده تر باشد راه سلوك كوتاهتر خواهد شـد     
.انددر شعر فارسي، درازي طريق سلوك را با درازي زلف تصوير نموده

نـهايت  و اين راه بيزنهار از اين بيابان
)113، ص 1379، افظـح(

از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيـفزود

كندزان سفر دراز خود  عزم وطن نمي
)212همان، ص (

تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او

دــيي چنهـانـايد به هر مو شـبكه مي
)168، ص 1361، اميرخسرو دهـلوي(

ــو چـنـدانوي  تــدرازي هست در مـ

ــت دراز و    ــون زلف ــو چ ــوي ت ــن س راه م
پرشكن 

)653، ص 1368، يـانـاقـخ(

ــت    ــو خوي ــتجويت، همچ ــق جس اي طري
بوالعجب

سياهي زلف و تاريكي راه سلوك
تاريكي و ظلمات راه سالك جز غلبة نفسانيات و ماديات ناسوتي و انتزاع نـور وجـه                 

 كه حجاب كثـرات، نـور وجـه ذات را از            ييدر چنين مرتبه  . ازلي از جهان كثرات نيست    
در ايـن   . توان چشـم داشـت    جان و دل سالك منتزع ساخته است جز ظلمت نفس نمي          

ظلمت و سياهي، خطر گمراهي و هلاك و هجوم رهزنان نفساني مـلازم طريـق سـير و                  
.سلوك است

ان دويد كه گلگون اشك بر مژگان ــچن
)259، ص 1366، وحشي(

اد در شب تارــره فتو اگرش ــبه تار م

و كه راه يابد در زلف شب مثالتــتا ب
)110، ص 1371،عطار(

روي همچو روزتعطار شد چو مويي بي

ـو بـس ـروشـنـي يـك ذره از روي ت ـفـت  عـقـل  راــك زلــاريــدر ره ت

Archive of SID

www.SID.ir



��

+ دا����� اد��
ت و ���م ا����� ١٨٠

)342همان، ص (
اديــلـم  و االله هــــل  مـظـــيبـل

)464، ص 1379، حـافظ(
ـن زلـفـتـد انـدر چيــظ  شـ حافدل 

پيچ و خم، چين وشكن و تاب زلف و ناهمواري راه سلوك 
مشكلات، ناهمواريها و نشيب و فرازهاي راه طريقت همان حمـلات نفـس و هجـوم        

صـفات و ملائمـاتي چـون     . ملائمات و صفات كثرات و ماديات بر دل و جان سالك است           
مال و فرزند و دنيا، ريا و خودخـواهي و تعصـب،   جاه طلبي و دروغ و شهرت و حرص به       

ا چين و شكن و گرههاي  ــشاعران، اين ناهمواريهاي راه را ب     ... . همرهان سست عناصر و   
.اندبه تصوير كشيده... نهاده بر هر تار زلف و 

چـيـچ پـيـش پـعروسـان رهو زلف ــچ
))بوستان (237، ص 1365سعدي،(

ت به هيچـاجــ نه حنـه انـديشـه از كس

اب و حلقه و سرِ هر زلف گفتگوست ــدر ت
)89، ص 1377، پروين اعتصامي(

م راهـهاي مـاــ و خرگي و پـيـچــاز تي

البــد راه طــچـش آمـــيـو از او در پ
)763. ب، 1368شبستري، (

ت  غـالـبـژي بـر راسـتي زو گشـــك

است و فراز است زيرا كه به هر ورطه نشيب 
)94، ص 1376، فـروغي بسطامي(

ز آن عمر من و زلف تو كوتاه و بلند است

باريكي تارهاي مو و باريكي و تنگي راه طريقت
راه سير و سلوك راهي دقيق و باريك است و شرط سير و طي طريق، دقت و تأمل                  

.و پرهيزگاري است
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دسـت  ! اي و اي عنايـت    ـرخ نم ! ادتــاي سع 
گير

)265، ص 1373، عراقي(

راه باريك است وشب تاريك ومركب لنـگ         
وپير

ودـوي تو بـتر از مآه از ايـن راه كه باريك
)178، ص 1376، فروغي بسطامي(

همه شب راه دلم بر خم گيـسوي تـو بـود

ـكـاريـب مـوي ـوـچرهـيگاهـو آنــ
)ليلي و مجنون، نظامي(

كـوي  تــاريــكاي   و  ــعـقل  آبله  پ

االلهكثرت تارهاي زلف و كثرت طرق الي
هر كدام از تارهاي موي يار يعني ذره ذره كثرات، نشان و راهي اسـت بـراي ادراك                  

: ت داردــ ـي دلالــ ـكثرت تارهاي مو بر كثـرت آيـات هـدايتگر اله          . ذات جمال و جلال   
).308، ص 1380: نياصدري) (ص(پيامبر (» االله بعدد انفاس الخلائقالطريق الي«

ر خمي ـه راه خلق فكندي ز هــدامي ب
)284، ص 1376، فروغي بسطامي(

اي زلف خم به خم كه زدي راه عالمي

ت ـري اسـو رهبتــةسوي حق هر ذر
)2273 ب ،1379، الطيرمنطق، عطار(

هر نفس ز انفاس عمرت گوهـري است

و راهــي دگر ـدـر  ذره بـپــس  ز ه
)85، ب 15ص هـمان، (

ذره درگاهـي دگرهــردر هـسـت  

وام ـمن اسيـر خـم گيسـوي تو و تار ت
)136، ص1372، نيـيـخـم(

تار گيسوي تو آخر به كمندم افـكنـد

ي راه وصال بوي خوش زلف و جذابيت و شوق انگيز
 ـ          ه راه طريقت با آن همه سختيها و خطرها از اين جهت كـه بـوي زلـف يـار از آن ب

شايد تنهـا دلخوشـي و      . رسد ماية قرار و جذب شدن و در دام افتادن آن است           مشام مي 
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مايه قرار و پيك يار و راهنماي جمال، همين بوي عنبرين يار است كه از وجود كثـرات                  
عاشقان و سالكان نيز به واسطه بوي زلف يـار اسـت كـه  بـه منـزل يـار و                     . يابدنشر مي 

.ديابنسرچشمه آب حيات راه مي
دان گيسوي مشك آسا ـي دل ره بــاز پ

برند
)681، ص 1369، خواجوي كرماني(

مشــك غمــاز اســت ورنــي كــي بــه شــب 
شوريدگان

مـن بـه بـوي سـر آن زلـف پريشان بروم 
)380، ص 1379، حـافظ(

يبه جايي نبرد راه، غرـم كه بــگرچه دان

آورد و در كـار مـين مـا را بــه ديوانةدل 
)164 ص همان،(

آوردي ز زلف يار ميـصبا وقت سحر بوي

ن شودتاده رفـهر كه چـون برگ خزان آم
)1308، ص 3، ج صائب(

د خضر راه او شـدنــتوانهـر نسيمي مي

كمند و ريسمان زلف 
گستردگي و امتداد مراتب هستي چنان است كه موجـودات هـر مرتبـة خـود را در         

السـموات و مـا     والله يسـجد مـا فـي      «: يابنـد رفتـار مـي   دام دلبستگي جمال و جـلال، گ      
مراتب گسترده و ممتـد     ) 49النحل  . (»الارض من دابه و الملائكه و هم لا يستكبرون        في

حضرت الهيت از عقل جبروتي و مثال ملكوتي تا مرتبه حس و شهادت و مرتبـه انسـان                  
ايـن  . ي اسـت  همگي تعين و نمـود ذات احـديت غيب ـ        ) كون جامع = عالم اصغر (= كامل  

مراتب تعينات با چنين گستره و امتداد، گويي زلفي است كـه از سـر تـا پـاي حضـرت                     
شاعران عارف با عنايت به اين امـر،  . الغيوب احديت را فرا گرفته و فرا پوشانده است غيب

اند كه در تمامي مراتب افكنده شده و همچـون  زلف يار را همچون كمندي تصوير نموده     
دلبستگي و گرفتاري فطـري كثـرات در   . ستره مراتب پهن گشته استدامي در تمامي گ   

دام و رسن ذات احديت موجب شده است اين گرفتـاري و اسـارت نـه مايـه دلتنگـي و                     
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كدورت بلكه مايه قرار و خشنودي آن كثرات باشـد، لـذا كمنـد زلـف بـراي عاشـقان و                     
ب پيوسـتن بـه دريـاي    سالكان به منزله وسيله نجات از واديهاي بيقراري و حيرت و سب          

.قرار و سكون است
رغ دل نماند نگشته شكار حسنـيك م

)416، ص 1379، حافظ(
از دام زلف و دانه خال تـو در جـهان

اندكه بـسـتـگان كـمنـد تو رستگاران
)215همان، ص (

!خلاص حافـظ از ان زلـف تابدار مباد

دـصـد دل به زيـر طـرة طـرار بنـگري
)517 ص ،1365، سعدي(

آن دم كه جعد زلف پريشـان برافكنـد

ه هر حلقة موييت گرفتاري هستـكه ب
)452همان، ص (

به كمند سر زلفت نه من افتادم و بـس

آن گاه كه زلف و گيسو را از بالا به پايين نظاره كنيم، كمندي دراز متصور خواهد 
 در دست گرفته است و شد كه يگانه شهسوار قلمرو معبوديت آن را براي شكار دلها

هنگامي كه آن را از پايين به بالا در نظر آوريم گويي ريسماني خواهد بود كه گرفتاران 
بنابراين در . بخشنددر چاه ظلمتها با چنگ زدن بدان خود را از آن چاه رهايي مي

المتيني است كه وسيله تمسك و اعتصام واقع چنين تعبيري، زلف همانند حبل
.شودمي

مين روست كه شاعران در اشعار خود از يك سو به هشياري در برابر از ه
توصيه ) كثرات(:سيهكاري كثرات زلف و از سوي ديگر به تمسك و اعتصام به زلف 

چنگ زدن به زلف يار در اينجا به معني توجه و همت به آثار و آيات جمال و . كنندمي
 الهي از طريق عشق ورزيدن جلال الهي در مظاهر هستي و پرداختن به جمال حقيقي

به اين مظاهر هستي است؛ يعني عشق ورزيدن از طريق مجاز به وجه حقيقيِ محبوب 
.سيهكاري كثرات نيز همان بعد ظلماني و اضلال آنهاست. سرمدي
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شك نيست كـه باشـد سـر ايـن رشـته بـه        
جايي

)419، ص 1375، اوحدي(

مــزم و رفتــيك روز به زلف تو در آوي

ت ـگرفــان ـريشــف پـ آن زلـقـهـحل
)117، ص 1361، اميرخسرو دهـلوي(

و كـــردــة روي تـــلب  كعـبـدل  ط

ـاهـد كه دل خسته برون آورم از چـاشـب
)488، ص 1369، خواجوي كرماني(

و پيچمــف رسنتـاب تــله زلــدر سلس

! چه خلاص آن را كه دستاويز ثعباني بود؟
)98، ص1373، عراقي(

عاشقان را جز سر زلف تو دستاويز نيست

دست در حلقة آن زلف خم انـدر خـم زد
)171، ص 1379،  ظــافــح(

جان علوي هوس چاه زنخدان تـو داشت

د ـزود از رســن زلـف تـو بـر چرخ برآي
)68، ص 2، ج 1378،  شمسكليات(

درچــاه زنخــدان تــو هرجــان كــه وطــن 
ساخت

ــد خــود   ــيچ جع ــه تز پ ـــرسايــداده ب ان ـ
پايي ـچلي

)228،  ص 5همان،  ج (

ن نقـش  مود داده بـه مـو   خ ـگهي از زلف    
االلهحبل

تشبيه زلف و گيسو به ريسمان و كمند در داستانها و اشعار عاشقانه حماسي 
بويژه با همين گونه تصاوير شعري، شايع و متداول بوده است از جمله در داستان خسرو 

گفتار اندر عاشق شدن رودابه به ( شاهنامه فردوسي، داستان منوچهر و شيرين نظامي و
)…زال
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يادداشتها
شَعر، صدغ، غديره، «زلف و مترادفات آن در زبان عربي اغلب با الفاظي همچون )1

و در زبان انگليسي با كلماتي چون » عقيصه، ضفيره، ذُؤابه، جعد، طره، اسحم، وحف، فرع

»Hair ،Tresses ،Curls ،Ringlet, Locks «به كار رفته است.

/ »زلفين«و » زرفين«ذيل : رهان قاطعـــب: تبريزيالدين خلفرهانــب: ك.ر)2

لغتنامه، ذيل : علي اكبر دهخدا. »زلفين«و » زلف«ذيل : فرهنگ فارسي: محمد معين

.»زرفين، زفرين و زلف«

: اكبر دهخداعلي / »زلف«اللغات، ذيل غياث: الدين محمد رامپوريغياث: ك.ر)3

.»زلف«لغتنامه، ذيل 

ص ، …ات الفنونــاف اصطلاحــوسوعه كشــم: ويـانــي تهــمحمد عل)4

.320. نسايم گلشن، ص: شاه محمود داعي شيرازي./ 908

 ؛ تكوير 27 ؛ ملك 31 ؛ ق 3 ؛ زمر 37 ؛ سبأ 25 و 40 ؛ ص 64 و 90شعراء )5

13.

 داري گرتو زين دست مرا بي سر و سامان: از جمله)6

 من به آه سحرت زلف مشوش دارم 
)حافظ(
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منابع
.1370، اميركبير، تهران، 3، چشرح مقدمه قيصري: آشتياني، جلال الدين

، دار احياء التراث العربـي، بيـروت،        الاوليهالطبع؛  ) ج 18(لسان العرب   : ن منظور ــاب
. م1988

، به اهتمام و مراجعـه جـورج متـري    همعجم المصطحات الصوفي : ابي خزام، انور فؤاد   
. م1993عبدالمسيح، الطبعه الاولي، مكتبه لبنان ناشرون، بيروت 

؛ تصـحيح نجيـب مايـل       رشف الالحـاظ فـي كشـف الالفـاظ        : الفتي تبريزي، حسين  

.1362، مولي، تهران، 1هروي، چ 
، بـا تصـحيح و مقابلـه سـعيد         كليات اوحدي اصفهاني  : الدينيي، ركن اوحدي مراغه 

.1375، اميركبير، تهران، 2نفيسي، چ 
، 5.؛ به اهتمام محمـد معـين؛ چ       برهان قاطع : برهان بن خلف تبريزي، محمدحسين    

.1362اميركبير، تهران، 

، الطبعــه الحاديــه و العشــرون؛ اللغــه و الاعــلامالمنجــد فــي: …البســتاني، كــرم و 
. م1973دارالمشرق، لبنان، 

ــدراجآفرهنــگ ): شــاد(پادشــاه، محمــد  ــر نظــر محمــد دبيرســياقي؛ چ  نن ، 2، زي
.1363كتابفروشي خيام، تهران، 

؛ به اهتمام احمد مجاهـد،      قواعد العرفاء و آداب الشعراء    : الدينتريني قندهاري، نظام  

.1374، سروش، تهران، 1چ 
ه، مكتب ـ 1؛ چ   موسـوعه كشـاف اصـطلاحات الفنـون و العلـوم          : تهانوي، محمـدعلي  

.م1996ناشرون، لبنان 
از محمـدتقي   » رسـالة تشـويق السـالكين     «منضـم بـه      (لـوايح : جامي، عبدالرحمان 

.1362؛ نور فاطمه، تهران، )مجلسي

..

....

......

..

..
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، 1؛ ترجمـه سـيدحميد طبيبيـان؛ چ          فارسـي لاروس   -فرهنـگ عربـي   : ر، خليل ـج

.1363اميركبير، تهران، 

، به تدوين و تصحيح دكتر رشـيد عيوضـي؛  ديوان حافظ: الدين محمدحافظ، شمس 

.1379، اميركبير، تهران، 1چ 

الدين سجادي؛ چ   ، به كوشش دكتر ضياء    ديوان خاقاني شرواني  : الدينخاقاني، افضل 

.1368، زوار، تهران، 3

، بـه اهتمـام و   ديوان اشـعار خواجـو كرمـاني      : الدين محمود خواجوي كرماني، كمال  

.1369، پاژنگ، تهران، 2تصحيح احمد سهيلي خوانساري؛ چ 

؛ بـه كوشـش پرويـز       )شـرح گلشـن راز     (نسايم گلشـن  : ازي، شاه محمود  داعي شير 

.1377، الهام، تهران،1عباسي داكاني؛ چ 

، آثار مرجع فرزان، تهـران،      1؛ چ   فرهنگ اصطلاحات عرفاني  : ژوه، منوچهر ــدانش پ 

1379.

، جيبـي ، شركت سهامي كتابهاي     3؛ چ   پيشاهنگان شعر فارسي  : دبير سياقي، محمد  

.1370تهران، 

، مؤسسـه لغتنامـة     2. ؛ زير نظر محمـد معـين؛ چ        لغتنامة دهخدا  :دهخدا، علي اكبر  

.1377دهخدا، تهران، 

، جاويـدان،  2درويـش؛ چ  . ، به كوشش م  ديوان كامل اميرخسرو  : دهلوي، اميرخسرو 

.1361تهران، 

، 1چ؛ بـه كوشـش منصـور ثـروت؛      اللغـات غيـاث : الـدين محمـد   وري، غيـاث  ــرامپ

.1363اميركبير، تهران،
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، انتشارات علمي، تهـران،     8؛ چ   فرهنگ اشعار حافظ  : ارايي، احمدعلي ــايي بخ ــرج

1375.

؛ پژوهش و تصحيح دكتر جعفـر شـعار؛   ديوان شعر رودكي: رودكي، جعفر بن محمد 

.1378، مهد مينا، تهران، 1چ 

، طهوري، تهـران،    4. ؛ چ رهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني    ـــف: ادي، جعفر ــسج

1378.

، 5؛ بـه تصـحيح محمـدعلي فروغـي، چ     كليـات سـعدي  : سعدي، مصلح بن عبدالـه   

.1365اميركبير، تهران 

؛ به اهتمام مدرس رضـوي؛ چ       ديوان سنايي غزنوي  : سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم   

.1362، كتابخانه سنايي، تهران، 3

.1368، طهوري، تهران، 1. ، به اهتمام صمد موحد؛ چ گلشن راز:شبستري، محمود

.1377ران، ـردوس، تهــ، ف1؛ چ فرهنگ اشارات ادبيات فارسي: شميسا، سيروس

.1381، نگاه، تهران، 23؛ چ ) ج2 (ديوان شهريار: شهريار، محمدحسين

اليسـوعيين،   للادبـاء  ه الكاثوليكي ه، المطبع هبالالفاظ الفارسيه المعر  : شير، السيدادي 

. م1908بيروت، 

؛ به كوشش محمـد قهرمـان؛   ) ج6 (ديوان صائب تبريزي: عليصائب تبريزي، محمد  

.1370، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 2چ 

؛ ترجمه و تعليـق حميـد       المظاهر الالهيه ): ملاصدرا(صدرالمتألهين شيرازي، محمد    

.1364، اميركبير، تهران، 1طبيبيان، چ 

.1380 تهران، ، سروش،1؛ چ فرهنگ مأثورات متون عرفاني: نيا، باقرصدري

.1366، فردوس، تهران، 7؛ چ تاريخ ادبيات در ايران: االلهصفا، ذبيح

........
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، پيـك  1؛ بـا مقدمـه عبـاس اقبـال؛ چ     كليات عبيد زاكاني : الدينعبيد زاكاني، نظام  

.1376فرهنگ، تهران، 

.1373، نگاه، تهران، 1؛ چ ديوان عراقي: عراقي، فخرالدين ابراهيم

، 6، بـه اهتمـام تقـي تفضـلي؛ چ           ديـوان عطـار   : ين محمـد  عطار نيشابوري، فريدالد  

.1371انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 

، جـامي،  1بگلـو؛ چ  نـژاد و قـره  ؛ تصحيح و شـرح انزابـي      الطيرمنطق: ـــــــــــــ  

.1379تهران، 

، شـركت   4؛ بـه كوشـش حسـين خـديو جـم؛ چ             كيميـاي سـعادت   : غزالي، محمد 

.1368هران، انتشارات علمي و فرهنگي، ت

؛ به كوشـش محمـد      ديوان حكيم فرخي سيستاني   : فرخي سيستاني، ابوالحسن علي   

.1371، زوار، تهران، 4دبيرسياقي؛ چ 

؛ گــردآوري و پــژوهش ديــوان فروغــي بســطامي: فروغــي بســطامي، ميــرزا عبــاس

.1376، روزنه، تهران، 1حميدرضا قليچ خاني؛ ج 

؛ ترجمه و شرح از محمدعلي      ات الصوفيه ترجمه و شرح اصطلاح   : كاشاني، عبدالرزاق 

، حوزة هنـري سـازمان تبليغـات، تهـران،     1مودود لاري و به كوشش گل بابا سعيدي؛ چ      

1376.

، الزهـرا،   1؛ نگـارش علـي شـيرواني؛ چ         شرح منـازل السـايرين    : كاشاني، عبدالرزاق 

.1373تهران، 
.1368ران، ، زوار، ته1؛ چ ) مجلد3 (وفـشرح اصطلاحات تص: ادقـگوهرين، ص

؛ بـا مقدمـه كيـوان سـميعي؛        مفاتيح الاعجاز في شـرح گلشـن راز       : لاهيجي، محمد 
).تاريخ مقدمه (1337كتابفروشي محمودي، تهران، 
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؛ به كوشش مهرعلي    ديوان مولانا محتشم كاشاني   : الدين علي محتشم كاشاني، كمال  

.1370، كتابخانه سنايي، تهران، 3گرگاني؛ چ 

.1371، اميركبير، تهران، 8؛ چ فارسيفرهنگ : معين، محمد
؛ بـه كوشـش دكتـر       ديوان منـوچهري دامغـاني    : منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمد   

.1370، زوار، تهران، 1محمد دبيرسياقي؛ چ 
واشـي  ح؛ بـا تصـحيح و       ) ج 10 (كليات شـمس تبريـزي    : الدين محمد مولانا، جلال 

.1378، اميركبير، تهران، 4الزمان فروزانفر، چ بديع

؛ به تصـحيح    )الاسرارمخزن: 1ج ( خمسه نظامي  :الدين الياس نظامي گنجوي، جمال  
.1363، توس، تهران، 1بهروز ثروتيان؛ چ 

.1372، انتشارات مؤلف، تهران، 3؛ چ ) ج8(فرهنگ نوربخش : وربخش، جوادــ ن
.1370، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 2؛ چ فلسفة عرفان: يثربي، يحيي
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